
محمـــد وقتی شـــهید شـــد من واقعـــاً احســـاس غربت 
می کـــردم و این احســـاس هنـــوز هم ادامه دارد. شـــاید 
لحظـــه ای نباشـــد که مـــن به  یاد محمد نباشـــم. شـــما 
می بینید که من عکس محمد را روبه رویم گذاشـــته ام 
و همـــان پوکه های فشـــنگی هم که برادرمان را شـــهید 
کـــرد بـــه عکس او ضمیمه کـــرده ام... محمد بـــا آن کار 
ســـنگین کـــه اینجا داشـــت؛ هم نگهبانی مـــی داد، هم 
زندانبانـــی می کـــرد و هـــم بازجویی می کـــرد، همچنین  
گشـــت دور زنـــدان اویـــن را خود محمد انجـــام می داد. 
شـــاید ایـــن درهیچ کجای دنیا ســـابقه نداشـــته باشـــد 
کـــه یک مدیرمســـئول زندان، کار یک نگهبـــان را انجام 
دهـــد... و اتفاقـــاً همـــان شـــبی کـــه فردایـــش شـــهید 
شـــد، بـــا بچه هـــای پاســـدار به گشـــت دور زنـــدان رفته 
بـــود و شـــب و نیمـــه شـــب و روز اینجا بـــود؛ چون حکم 
دادیـــاری هـــم گرفته بـــود، بازجویـــی از زندانی هـــا را به 
خاطـــر اینکه معتقد بود با شـــیوه ارشـــادی مخصوص 
خـــودش می تواند زندانیـــان را اصلاح بکند به بازجویی 
از زندانیان هم اشـــتغال داشـــت. بنابراین یک انسانی 
بـــود کـــه به جای چند نفر آدم فعـــال کار می کرد که به 
نظر من هیچگاه فعالیت های شبانه روزی محمد 

محو نخواهد شـــد...

واکنش به آب دهان انداختن یک 
منافق

یـــادم می آیـــد وقتـــی زندانی هـــا چند تـــا از 
برادرهـــای پاســـدار مـــا را زدنـــد و مجـــروح 
کردنـــد، وقتـــی به محمـــد شـــکایت کرده 
بودنـــد، او گفتـــه بـــود تحمل کنیـــد، اینها 
بالاخره کســـانی هســـتند کـــه از جامعه ما 
جدا شـــده اند، اینها بیمـــاران اجتماعی ما 
هســـتند، بـــا بیمار هیـــچ گاه نمی شـــود با 
خشـــونت رفتار کرد. باید ترحم بیشـــتری 
نســـبت بـــه آنها کرد. شـــما بـــا اینها هرچه 
می توانیـــد بـــا مهربانی رفتار کنیـــد... یک 
روز محمـــد با یکـــی از منافقیـــن برخوردی 
داشـــت... وقتـــی نصیحتش می کـــرد که 
وضـــع زنـــدان را بهـــم نریزیـــد و مقـــررات را 
رعایـــت کنید، او با گســـتاخی هرچه تمام تر 
آب دهـــان به صورت محمـــد انداخت. محمد 
هـــم بـــا آقایـــی هرچه تمام تـــر، تـــف را از صورت 
خـــود پـــاک کرد و به او گفت این برخورد شـــما یک 
برخورد انســـانی نیست و در همین حد بسنده کرد...

محمد هیچگاه به زور متوسل نشد
از ویژگی هـــای محمـــد این بود که وقتـــی با زندانیان 
برخـــورد می کـــرد خیلـــی صمیمـــی بـــود، گویـــی 
زندانیـــان بـــرادران و خواهرانش بودنـــد... چند تا 
متهـــم دختـــر از عوامل گروهک ها را با ماشـــینی 
بـــه اویـــن آوردند. محمد رفـــت و گفت بفرمایید 
پیاده شـــوید. هیچ کـــس پایین نیامـــد و محمد 
هـــر چـــه اصـــرار کـــرد اینهـــا را پاییـــن بیـــاورد، 
حاضر نشـــدند. سه شـــبانه روز داخل ماشین 
نشســـتند، محمد با ســـعه صدری که داشت 
غذا برای آنها می برد، وســـیله به آنها می داد و 
هرچه از آنها خواهش کرد، خواهرها تشریف 
بیاوریـــد پاییـــن، می گفتند پاییـــن نمی آییم. 

محمـــد هیچگاه به زور متوســـل نشـــد و دســـت یکی از 
آنها را نگرفت تا از ماشین بیاورد پایین، سه شب و سه 
روز اینهـــا ماندند و محمد هـــم دور آنها می چرخید و هر 
چه می خواســـتند فراهم می کرد، تا این که بعد از ســـه 
شـــبانه روز بالاخره از ماشـــین پیاده شدند. محمد یک 
چنین برخوردهایی با زندانیان داشت... محمد معتقد 
بـــود زندانـــی را صرفاً با اخـــلاق می توان تربیـــت کرد...

کاظـــم افجـــه ای از پاســـداران زنـــدان اوین بـــود و محمد 
هـــم خودش می دانســـت کـــه او از هـــواداران ســـازمان 
منافقین اســـت و معتقد بود که با امثـــال اینها باید کار 
کرد و اصلاح شـــان نمود... حتی در یک تصادفی کاظم 
]افجه ای[ از یک بلندی پرت و دســـتش شکســـته شده 
بود و محمد ]کچویی[ به خرج خودش شـــاید حدود 1۵ 
هـــزار تومان پولی که از فروش دکانش به دســـت آورده 
بـــود، خرج مداوای دســـت کاظم افجه ای کـــرده بود...

مراعات با قاتل
وقتی حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 
پیـــش آمـــده بود، یـــادم می آید که من و معـــاون قضایی، 
محمـــد را احضـــار کردیم و به او گفتیم که مســـأله دیگر از 
حد ارشـــاد گذشـــته و الان به هیچ وجه صلاح نیســـت که 
این کاظم افجه ای که از هواداران ســـازمان اســـت و شـــما 
خودتـــان هم می دانیـــد، در اوین باقی بماند، همین الان 
بلنـــد شـــو و خلع ســـلاح اش کن. کاظم مســـلح بـــه یوزی 
بود و در همین دادســـرا داشت نگهبانی می داد که وقتی 
بعداً مسأله را یک مقدار تعقیب کردیم...دیدیم تصمیم 
داشت که همان روزها که شاید روز 8 تیر بود، اگر بتواند 
توفیقـــی به دســـت بیـــاورد و لحظـــه ای که من بـــه دادگاه 
مـــی روم و اعضـــای دادگاه هم هســـتند، یکجا همـــه ما را 
بـــه رگبـــار ببندد.از صبح کمین کرده بـــود... اتفاقاً آن روز 
به دلیـــل تراکم کار بیرون نیامده بودم که کاظم، توفیقی 
بـــرای تـــرور مـــن پیـــدا بکنـــد و وقتی مـــا محمـــد را احضار 
کردیـــم و بـــه اتاق مـــا آمد؛ به او گفتم که حتمـــاً باید بروی 
و کاظـــم را خلـــع ســـلاح بکنی... بیـــرون رفت و یـــوزی را از 
کاظم گرفت. کاظم اینجا متوجه می شـــود که یک مقدار 
لـــو رفتـــه، بلافاصله بـــه کلت خودش را مســـلح می کند و 
شاید حدود یک ساعت بعد بود که... غذا را صرف کرده 
بودیم و قرار بود پس از آن دادگاه مجدداً تشـــکیل شـــود 

کـــه در آن موقع کاظم افجـــه ای حمله می کند.

شهید جوانمردی و بزرگواری
وقتی او ظاهر شـــد و در حدود 7 متری از پشـــت ســـر ما 
آمـــد، مـــن یـــک وقت دیدم یک کســـی صـــدا می زند به 
نـــام خدا و به نـــام خلق قهرمان ایران، برگشـــتم و دیدم 
کاظـــم اســـت و کلـــت به دســـت دارد و متوجـــه  نیـــت 
پلیداش شدم و بلافاصله من خودم را به زمین انداختم 
و به شـــکل مارپیچ فرار کردم و در پشـــت درخت ها قرار 
گرفتـــم، ولـــی برادر مـــان محمـــد بـــرای اینکـــه بتواند در 
برابرش بایســـتد، از جا برخاســـت و خواســـت کـــه به او 
حملـــه کند که مـــورد اصابت گلوله ایـــن ناجوانمرد قرار 
گرفـــت... بعـــداً هـــم معلوم شـــد که هـــدف اصلی اش 
تـــرور من بوده ولـــی موفق نمی شـــود و برادرمان محمد 
هـــم در حقیقت خودش را فدا کرد و شـــهید جوانمردی 

و بزرگواری شـــد...
  فرازی از مصاحبه شهید سید اسدالله لاجوردی درباره 
محمد کچویی با روزنامه جمهوری اسلامی، 9 تیر 1361

نگاهی بر ابعادی از کودتای هفتم و هشتم تیرماهنگاهی بر ابعادی از کودتای هفتم و هشتم تیرماه

شکست کودتای شکست کودتای 88 ریشتری ریشتری

گروهک هـــای ضـــد انقـــلاب هماننـــد فرقـــان و عاملان 
کودتـــای نوژه بـــود، از اهمیت خاصی برخـــوردار بود. او 
در شـــهریورماه 13۵9 و در اولیـــن روزهای آغاز جنگ به 
غرب کشـــور رفت و با تعـــدادی از همین زندانیان تواب 
بـــه مبـــارزه با ارتـــش رژیم صـــدام می پـــردازد )دزفولی، 

.)60-۵۵ :139۵
 شـــهید کچویـــی در طـــول دوران مدیریـــت زنـــدان اوین 
به دلیـــل داشـــتن اخـــلاق نیکـــو و رأفـــت اســـلامی و 

نقـــش ویـــژه در پشیمان ســـازی عوامـــل گروهک هایـــی 
 هماننـــد فرقـــان و مجاهدیـــن خلـــق بـــه نام پـــدر توابین 

مشهور شد. 
بنـــا بر اظهارات شـــهید لاجـــوردی، رفتار شـــهید کچویی 
بـــا زندانیان به گونه ای دارای منـــش مردانه و بزرگوارانه 
بـــود کـــه وقتـــی شـــهید کچویـــی بـــه شـــهادت رســـید، 
اکثـــر زندانیـــان می گفتنـــد پدرمـــان را از دســـت دادیـــم 

)تیمـــور زاده، 1387: 10(.

شهید کچویی به روایت شهید لاجوردی:

تربیت زندانی را منحصر به رفتار اخلاقی می دانستتربیت زندانی را منحصر به رفتار اخلاقی می دانست

اگرچـــه اقدامات مســـلحانه ســـازمان مجاهدین خلق از 
مدت هـــا قبـــل آغاز شـــده بود امـــا بعد از علنی کـــردن فاز 
مســـلحانه در 30 خرداد 60، اولین اقدام جدی ســـازمان 
 انفجـــار دفتـــر حزب جمهوری اســـلامی در هفتـــم تیرماه 
بود.  در این انفجار بجز آیت الله دکتر بهشـــتی که رئیس 
دســـتگاه قضـــا و رکـــن رکینـــی در جمهـــوری نوپـــای ایران 
اســـلامی بـــود و بســـیاری از نهادهای انقلابـــی را هدایت 
می کـــرد؛ 2۷ نماینـــده مجلـــس، 4 وزیـــر و 12 معاون وزیر 
و 30 تـــن از دیگـــر مدیـــران اجرایـــی و نهـــادی کشـــور بـــه 

شـــهادت رســـیدند.  تا جایی که نصاب مجلس شـــورای 
اســـلامی به مرز رســـید و تنها با حضور مجروحان حادثه 
بـــا تخت هـــای بیمارســـتان رســـمیت یافت.   بســـیاری از 
مســـئولان نیز در جلســـه آن شب دعوت بودند و با توجه 
بـــه دســـتور جلســـه مهـــم پـــس از عـــزل بنی صـــدر، برای 
حضـــور بـــه آنهـــا تأکید شـــده بود که بـــه دلایـــل گوناگون 
در لحظـــه حادثه حضور نداشـــتند، به عنوان نمونه طبق 
گـــزارش روزنامه کیهـــان، نخســـت وزیر و رئیس مجلس 
لحظاتـــی قبـــل از انفجـــار، محـــل حادثـــه را تـــرک کـــرده 

بودنـــد؛ در حالـــی کـــه طبق اصـــل 130 قانون اساســـی در 
آن مقطـــع کـــه رئیـــس جمهـــور عزل شـــده بود، شـــورای  
موقت  ریاســـت  جمهوری  مرکب  از نخســـت وزیر، رئیس  
مجلـــس  و رئیس  دیوان  عالی  کشـــور وظایـــف  او را انجام  
می دادنـــد و اگـــر هـــر ســـه عضـــو این شـــورا به شـــهادت 
می رســـیدند، بجـــز بحـــران مدیرانی کـــه به ســـاختار وارد 
 شده بود، خلأیی قانونی فراهم می شد که زمینه کودتا را 
ایجـــاد می کـــرد.  از ایـــن رو، ایـــن انفجار بواقع بخشـــی از 
کودتـــای ســـازمان مجاهدین خلق محســـوب می شـــد. 

نشانه های پیشینی
مواضع آشـــکار و متعدد ســـازمان منافقین ســـبب شـــد 
»جان رنر« یکی از ســـردبیران رادیو بی بی ســـی فارسی، 
26 خـــرداد 1360، شـــامگاهی کـــه قـــرار بـــود فـــردای آن 
طـــرح عـــدم کفایت سیاســـی رئیس جمهـــور در مجلس 
مطرح شـــود، در برنامه تفســـیر تحولات سیاســـی خود 
بگویـــد: »ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق... هنـــوز مـــردان 
مســـلح خود را برای پشـــتیبانی از بنی صدر به خیابان ها 
نیـــاورده اســـت امـــا گزارش ها حاکی اســـت که ســـازمان 
مجاهدیـــن ممکـــن اســـت بـــه چنیـــن اقدامـــی دســـت 
 بزنـــد، اگـــر آیت اللـــه خمینی طـــرح برکنـــاری بنی صدر را 

امضا کند.«
اما شـــاید این برنامه ریزی از مدت ها قبل آغاز شده بود. 
تقویم چاپ شـــده برای سال 1360 توسط سازمان پیکار 
)طیفی از سازمان مجاهدین خلق که علناً مارکسیست 
شـــدند( بـــرای هـــر ماه یـــک شـــعار انتخـــاب کرده بـــود و 
شـــعار مـــاه تیر، با عبـــارت »علیه حزب جمهـــوری« آغاز 
شـــده بود. همـــان ماه که دفتـــر مرکزی حـــزب جمهوری 
اســـلامی منفجـــر شـــد. البتـــه می تـــوان ایـــن امـــر را یک 

اتفاق دانســـت.
همکاری با کودتا از زندان

در آســـتانه ایـــن انفجـــار خانـــواده زندانیـــان امنیتـــی بـــه 
پشـــت در اویـــن آمـــده و هیاهـــو بـــه راه انداختـــه بودند. 
خبرهـــای بعدی نشـــان داد رابطین ســـازمان بـــا اعضای 

زندانـــی، یک هماهنگی قبلی برای برنامه ریزی شـــورش 
در داخل زندان داشـــتند که توســـط ســـعادتی مدیریت 
شـــد و پس از اعلام خبر انفجار حزب جمهوری اسلامی، 
تعـــدادی از هـــواداران و اعضـــای مجاهدیـــن در زنـــدان با 
شـــنیدن ایـــن خبر شـــروع به خوانـــدن ســـرود و پایکوبی 
کردنـــد و جو زنـــدان را ملتهب کرده و بـــه هم ریختند. در 
ایـــن مقطـــع، آیت الله گیلانی و شـــهید لاجـــوردی آنها را 
بـــه محوطه زنـــدان اوین آوردنـــد و به صحبت و نصیحت 

آنهـــا پرداختند.
فردای انفجار، در شـــرایطی که تهران ملتهب بود و هنوز 
شـــوک انفجـــار حـــزب جمهـــوری اســـلامی، حاکـــم بود؛ 
افجـــه ای طبـــق برنامه ریـــزی قبلی و با هدایت ســـعادتی 
از موقعیت خود در میان نگهبانان زندان سوء اســـتفاده 
کـــرده و برای تکمیل عملیات شـــورش، به ســـوی رئیس 
زندان )شـــهید کچویی(، دادســـتان انقلاب مرکز )شهید 
لاجـــوردی( و حاکـــم شـــرع )آیت اللـــه گیلانـــی( آتـــش 
می گشـــاید کـــه مداخله شـــهید کچویی منجـــر به نجات 

آن دو شـــخصیت و شـــهادت خود وی شـــد.
در همیـــن روز بـــود کـــه همزمان با شـــورش ســـعادتی از 
داخـــل زندان چندین ماشـــین اســـلحه غیرمجاز توســـط 
اعضای ســـازمان در خیابان هـــای تهران تردد می نمودند 
کـــه کامیون هـــای مـــواد منفجـــره در ورودی هـــای تهران 
شناســـایی شـــد. اما همزمان با ترورها، بر خلاف تحلیل 
ســـازمان کـــه گمـــان می کردند با انفجار حـــزب جمهوری 
اســـلامی، نیروهـــای حـــزب اللهـــی مرعوب می شـــوند و 
عناصـــر آنهـــا فرصـــت کودتا می یابنـــد و عناصـــر زندانی 
نیـــز بـــا این شـــورش آزاد می گردند، فضـــا علیه منافقین 
تشـــدید شـــد و مـــردم در خیابان هـــا بـــه راهپیمایـــی و 

عـــزاداری پرداختند.

نقش شهید قدوسی در خنثی سازی یک کودتا
مرحوم احمد قدیریان که معاون اجرایی شهید آیت الله 
قدوســـی بود، در مصاحبه ای گفته اســـت: »ما به آقای 
قدوسی گفتیم که تعدادی از نیروهای مردمی داریم که 
اینها را به عنوان گشت شب در سطح تهران ساماندهی 
کرده ایـــم و می تواننـــد کارســـاز باشـــند. در حادثه انفجار 
حـــزب جمهـــوری اســـلامی در 7 تیر، گشـــت شـــب به ما 
خیلـــی کمـــک کرد. من ســـاعت یک نیمه شـــب از حزب 
بـــه خانـــه آقای  قدوســـی رفتـــم. آن موقع هنوز ســـقف از 
روی جنازه ها برداشـــته نشـــده بود. در همین اثنا بود که 
حـــاج  احمدآقـــا از بیت زنگ زدند و گفتند آقای  قدوســـی 
طبـــق اخبـــاری که ما داریـــم می خواهند در طـــول این دو 
ســـه روز تمام پل هـــای تهران را تخریـــب کنند، به کمیته 
و شـــهربانی و ژاندارمـــری اعـــلام کنید که آماده باشـــند. 
نزدیک به 200 نفر نیرو و گشتی آماده کردیم و در سطح 
تهـــران قـــرار دادیم و همـــه پل ها را گرفتیـــم. هر حرکت و 
عمل مشـــکوکی را حکم داشـــتیم و دســـتگیر می کردیم 
و ان باعث شـــد موفق نشوند کارشـــان را انجام دهند.«

 
فاش شدن راز کودتا

بـــا شکســـت این طـــرح، مهدی آســـمان تاب بـــه برنامه ریزی 
قبلی برای ترور مســـئولان دادســـتانی و طرح آشوب در زندان 
اقـــرار می کنـــد و بـــا توجـــه بـــه اقاریر ســـعادتی و دیگر اســـناد 
به دســـت آمده، نقش ســـعادتی در این ترور از ســـوی دادگاه 
قطعیت می یابد و در مردادماه 60 به اعدام محکوم می شود. 
ایـــن نمونه ای از چگونگی ســـازماندهی جرم جدیـــد در زندان 
توسط منافقین است. همان چیزی که در سال 1367 نیز رخ 
داد و طبـــق مکتوبات برجای مانده، منافقین قصد داشـــتند 

در مســـیر پیشروی از زندان های مســـیر یارگیری نمایند.
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در آستانه این انفجار خانواده زندانیان امنیتی به پشت در اوین آمده و هیاهو 
به راه انداخته بودند. خبرهای بعدی نشان داد رابطین سازمان با اعضای 

زندانی، یک هماهنگی قبلی برای برنامه ریزی شورش در داخل زندان داشتند
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